
خواهر و برادر تن “خواهر ناتن” خود را به قتل
رساندند

27 فروردین 1401
زن و مرد جوان که به خاطر کینه از خواهر ناتن خود نقشه قتل او را به طرز ماهرانهای اجرا کرده بودند

پس از گذشت 2 ماه با ردیابهای پلیس دستیر شدند و لب به اعتراف گشودند.

به گزارش «ایران»، ساعت 22:45 یشنبه 17 بهمن سال گذشته، خبر کشف جسد دختر جوان در محل
زندگاش از سوی مأموران کلانتری 127 نارم به بازپرس محمدرضا صاحبجمع اعلام شد.

با ورود به طبقه چهارم ساختمان جسد دختر 34 ساله در حال پیدا شد که با ضربات متعدد چاقو به
قتل رسیده بود و آثار سوخت با اسید روی گردنش به چشم مخورد. متخصصان پزش قانون زمان

قتل را حدود دو روز قبل اعلام کردند.

ردپای قاتلان آشنا

اه آشنا شدم. او به تنهاییس در دانشنامزد مقتول که جسد را پیدا کرده بود در تحقیقات گفت: با فرن
زندگ مکرد و 5 سال قبل باهم نامزد کردیم.

یشنبه شب مادر فرنیس با من تماس گرفت و گفت هر چه با او تماس مگیرد، هر دو خط تلفن
همراهش خاموش است. از آنجای که فرنیس تماسهای مرا هم جواب نمداد با نران راه آپارتمانش
شدم. ساعت حدود 9 و نیم شب بود که به خانهاش رسیدم. خودرواش مقابل در بود اما هر چه زن زدم

در را باز نرد و در نهایت با کلیدی که داشتم وارد شده و درکمال ناباوری جسدش را پیدا کردم.
این در حال بود که تحقیقات اولیه نشان مداد دو گوش فرنیس سرقت شده اما هیچ آثاری از ورود به

زور دیده نمشد و این، احتمال جنایت از سوی فرد یا افرادی آشنا را مطرح کرد.
تحقیقات برای شناسای عامل یا عاملان قتل دختر جوان ادامه داشت و در بررسهای صورت گرفته

مشخص شد که صبح روز جنایت خواهر ناتن فرنیس در آن اطراف دیده شده است.
از آنجای که مقتول و خواهر ناتناش به نام ثریا رابطه خوب با هم نداشته و سالها بود که از هم بخبر
ه جنایت از سوی فردی آشنا صورت گرفته بود، احتمال دست داشتن خواهر ناتنبودند و باتوجه به این

در این جنایت پررن شد.
به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنای تهران، ثریا بازداشت شد. زن جوان مدع بود که از
این جنایت اطلاع ندارد. اما در تحقیقات پلیس مشخص شد برادرش که روز حادثه به همراه او بوده

است، به علت سوخت با اسید در بیمارستان بستری شده است.
با اسید دیده شده بود، ش یس نیز آثار سوخته در محل حادثه و روی جسد فرنباتوجه به این
کارآگاهان به یقین تبدیل شد و تحقیقات بیشتری از زن جوان صورت گرفت. ثریا وقت با مدارک جدید
رو به رو شد به ناچار لب به اعتراف گشود. اما مدع شد که در این جنایت نقش نداشته و قتل را

برادرش شاهین مرتب شده است.

http://madarandokhtaran.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/
http://madarandokhtaran.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/
http://madarandokhtaran.ir/جسد، دختر
http://madarandokhtaran.ir/قتل


با اعتراف زن جوان، شاهین نیز بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.
او گفـت: فرنیـس از همسـر دوم پـدرم و بـا مـا نـاتن بـود امـا همیشـه پـدرم بیـن مـا تفـاوت مگذاشـت،
فرنیس با اینه سن و سالش از ما کمتر بود اما هر چیزی مخواست در اختیارش قرار مدادند از
خانه و ماشین گرفته تا پول. من عاشق هنرپیش بودم اما اجازه ندادند. در مقابل، او به دانشاه رفت و
5 سال طراح و گرافی خواند. از همه بدتر اینه او آنقدر پشت سر من حرف زده بود که باعث شد

پدرم مرا از خانه طرد کند و من هم به ی از شهرهای شمال رفتم و زندگام را در آنجا ادامه دادم.
مرد جوان ادامه داد: بعد از 12 سال بخبری ی روز خواهرم با من تماس گرفت و شروع به درد دل
کرد. او از بدیهای فرنیس گفت و باعث شد داغ دل من تازه شود. خواهرم مرا وسوسه کرد که باهم از
او انتقام بیریم. شاهین گفت: ابتدا قرار بود که خودروی فرنیس را آتش بزنیم، اما در این کار موفق
نشدیم. بعد تصمیم گرفتیم که بلای سر خودش بیاوریم که آسیب ببیند و تاوان کارهای را که کرده،

بدهد.

سوخت با اسید

ی روز خواهرم با او تماس گرفت تا به خانهاش برود. روز حادثه باهم راه خانه فرنیس شدیم. ابتدا
ثریا وارد شد و من در راه پلهها منتظر ماندم. فرنیس در حال صحبت با تلفن بود و بعد از قطع تماس،
ثریا بطری اسید را روی میز گذاشت و گفت که مشروب الل است و در این میان در فرصت مناسب

در را برای من باز کرد.
متهم جوان ادامه داد: به محض اینه فرنیس مرا دید از تعجب شوکه شد و باهم درگیر شدیم. او دست
مرا گاز گرفت و من از روی عصبانیت چاقوی را از آشپزخانه برداشته و چندین ضربه به او زدم. در
این میان بطری حاوی اسید نیز روی زمین ریخت و مقداری اسید به مقتول و مقداری هم روی من
ریخت. لباسهایم خون شده بود که در خانه لباس پیدا کرده و آنها را عوض کردم و چاقو را داخل
کیسهای انداختم و بعد از سرقت گوشهای فرنیس خانه را ترک کردیم. کیسه حاوی لباسها را دور
انداختیم و از آنجای که من دچار سوخت و تن نفس شده بودم به بیمارستان رفتم و تحت درمان قرار
گرفتم. با اعتراف خواهر و برادر به این جنایت، به دستور بازپرس جنای متهمان در اختیار کارآگاهان

اداره دهم پلیس آگاه پایتخت قرار داده شدند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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